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در مصرف برق و انرژی صرفه جویی کنیددرخواست پزشکیان از ۳۰ میلیون «جان فدای ایران»
رئیس جمهوری از ۳۰ میلیون مشــارکت کننده در پویش «جان فدای ایران» 
خواســت با کاهش مصرف برق و انرژی، زمینه تحقق اهداف دشمنان در 
ایجاد نارضایتی را از میان بردارند. مسعود پزشکیان در ادامه بازدیدهای میدانی در 
وزارت کشــور حاضر شد و پس از دریافت گزارش های استانی در نشست برخط با 
استانداران در جریان عملکرد آنان در جنگ ۴۰ روزه، رضایتمندی مردم در جنگ را 
باعــث افتخــار دولت و حضور مــردم را برای ایجــاد امنیت بااهمیت دانســت. 
رئیس جمهوری همچنین در حاشیه این نشست در گفت وگویی خبری اظهار کرد: 
توانســتیم با اقداماتی که در دولت شــکل گرفت، اختیارات مــان را واگذار کنیم و 
استانداران اکنون از نظر مدیریتی اختیاری که من رئیس جمهوری دارم در کاغذ به 
آنان ابلاغ شــده اســت؛ البته اینکه چقدر بتوانند از اختیاری که بــه آنان داده ایم 
اســتفاده کنند به توانشــان، خلاقیتشــان و اراده و هماهنگی که بین خودشان و 
ســازمان های زیرمجموعه شــان می توانند ایجاد کنند  برمی گــردد. تاکنون از این 
اختیارات اســتفاده بســیاری کرده اند کــه از همه اســتانداران قدردانی می کنیم. 
پزشکیان همچنین با اعلام درخواست خود از ۳۰ میلیون جان فدای ایران، تصریح 
کرد: از مردم عزیزمان که آماده اند و در صحنه اند، درخواست می کنیم مصرف برق 
و انرژی را کاهش دهند. اگر در خانه ۱۰ چراغ روشــن است، دو چراغ روشن بماند، 
چه اشکالی دارد؟  او یادآور شد: دشمنان زیرساخت های ایران را هدف گرفتند و ما 
را در محاصــره قــرار می دهند تا مردم ناراضی شــوند و رضایت امــروز تبدیل به 
نارضایتی شــود. اگــر اجازه ندهیم زمینه هایی که دشــمنان فکــر می کنند باعث 

نارضایتی است ایجاد شود، جلوی دشمن را در تحقق اهدافش گرفته ایم.

مذاکره شده است!زیدآبادی: کیهان هم مخالف شعار رادیکال علیه 
زیدآبادی نوشــت: اینکه کیهان نیز مخالف «شــعار رادیکال علیه مذاکره 
تحت عنوان انقلابی گری» شده است  هم خبر بسیار عجیبی است و هم خبر 
بسیار مهمی است! احمد زیدآبادی، فعال سیاسی اصلاح طلب در کانال تلگرامی 
خود نوشــت: عجیب و مهم! رســانه ها به نقــل از روزنامه کیهان نوشــته اند: در 
تجمعات شبانه عده ای در لباس انقلابی گری با شعارهای رادیکال، درباره مذاکره 
درگیری درست می کنند. مردم وظیفه دارند در هر تجمعی چنانچه چنین حرکاتی 
دیدند با ســردادن شــعارهای وحدت بخش مانع اجرای نقشه های شوم این عده 
بشــوند». اینکه کیهان نیــز مخالف «شــعار رادیکال علیه مذاکــره تحت عنوان 
انقلابی گری» شده است، هم خبر بسیار عجیبی است و هم خبر بسیار مهمی است!

پیامدهای اقتصادی تجاوز نظامی به ایران استسفیر ایران در آلمان: اروپا شاهد تنها بخشی از 
سفیر ایران در آلمان نوشت: اروپا شاهد تنها بخشی از پیامدهای اقتصادی 
تجاوز نظامی رژیم اســرائیل و آمریکا است که متأســفانه هنوز از سوی 
طرف های اروپایی محکوم نشــده است. «مجید نیلی»، سفیر جمهوری اسلامی 
ایــران در آلمان، در پیامی در ایکس نوشــت: برخی رســانه ها بــه نقل از نهاد 
مطبوعاتی دولت آلمان نوشــته اند که «اگر ایران تنگــه هرمز را به طور دائمی و 
بدون دریافت هزینه برای عبور کشتی ها باز نگه دارد، آلمان آماده گفت وگو درباره 
کاهش تحریم هاست». او در ادامه نوشت: من با رفع فوری تحریم های ظالمانه 
موافقم. با این حال، ارتباط این موضوع با تنگه هرمز برایم روشن نیست. به نظر 
می رسد راه حل ســاده تر از اینها باشــد: کنارگذاشــتن رویکردهای جنگ طلبانه 
متجاوزین و پرهیز از تنش آفرینی. سفیر ایران با بیان اینکه «اروپا تنها شاهد بخشی 
از پیامدهای اقتصادی تجاوز نظامی رژیم اســرائیل و آمریکا اســت که متأسفانه 
هنوز از سوی طرف های اروپایی محکوم نشده»، افزود: اگرچه فشار اقتصادی بر 
مردم در قاموس نوع دوســتی ایرانیان نیســت؛ اما نباید فراموش کرد که همین 
ایرانیان بیش از ۴۷ سال است با تحریم های نامشروع و ناموجه  مواجه بوده اند و 

با وجود همه فشارها همچنان ایستاده اند.

تحریم کردآمریکا چین را به بهانه مقابله با معاملات نفت ایران 
دولت ایالات متحده در تداوم سیاســت خصمانــه خود علیه جمهوری 
اسلامی ایران، تحریم های تازه ای را علیه یک پالایشگاه بزرگ نفت در چین 
و حدود ۴۰ شرکت کشتیرانی و نفتکش به بهانه نقش داشتن در انتقال نفت ایران 
وضع کرد. وزارت خزانه داری آمریکا مدعی است پالایشگاه «هِنگلی پتروکمیکال» 
در شــهر بندری «دالیان» در شرق چین، از سال ۲۰۲۳ تاکنون محموله های نفت 
خام ایران را دریافت کرده که به ادعای واشنگتن این امر صدها میلیون دلار درآمد 
برای نیروهای مســلح ایران به همراه داشــته اســت. این پالایشــگاه که یکی از 
بزرگ ترین پالایشگاه های مستقل چین محسوب می شود، ظرفیت پالایش روزانه 
۴۰۰ هــزار بشــکه نفت خــام را دارد. به نوشــته خبرگزاری «آسوشــیتدپرس»، 
تحریم های جدید واشنگتن که شامل ۴۰ شرکت کشتیرانی و نفتکش نیز می شود، 
در راستای اجرای تهدیدهای قبلی کاخ سفید برای اعمال تحریم های ثانویه علیه 
کشورها و شرکت هایی که با ایران تجارت می کنند، انجام گرفته است. در کنار این 
اقدام، دولت آمریکا در راســتای این ادعا که فشــارهایش را علیه تهران با هدف 
وادارکردن به پذیرش مذاکره و توافق تشدید می کند، از ابتدای ماه جاری میلادی 
محاصره فیزیکی در تنگه هرمز، آبراه حیاتی تأمین انرژی جهان در خلیج فارس 
را اعمال کرده است. این تحریم ها فقط چند هفته پیش از دیدار دونالد ترامپ با 
«شــی جین پینگ»، رئیس جمهور چیــن، اعمال شــده اند. تحلیلگران همچنین 
زمان بندی این اقدام را نشــانه ای از استفاده ابزاری واشنگتن از ابزار تحریم برای 

اعمال فشار بر پکن ارزیابی می کنند.

جهانی استفیدان: سیاست های اسرائیل تهدیدی برای امنیت 
وزیر خارجه ترکیه با هشــدار نســبت بــه پیامدهای سیاســت های رژیم 
صهیونیستی، آن را عاملی برای بی ثباتی جهانی دانست و در عین حال بر 
نقش فعال آنکارا در میانجیگری های بین المللــی تأکید کرد. هاکان فیدان، وزیر 
امور خارجه ترکیه اعلام کرد تلاش های رژیم صهیونیســتی برای بی ثبات ســازی 
منطقه، از سطح محلی فراتر رفته و به تهدیدی مستقیم برای امنیت جهانی تبدیل 
شده اســت. طبق گزارش خبرگزاری ســانا، او در ســخنانی در چارچوب رویداد 
«چشم انداز سیاست خارجی ترکیه» در دانشگاه آکسفورد، با اشاره به بحران های 
پی درپی ســال های اخیر، گفت این تحولات نظام بین الملل را به نقطه ای بحرانی 
نزدیــک کرده و منطقه بیشــترین تأثیــر را از این وضعیت پذیرفته اســت. فیدان 
همچنین به پیامدهای جنگ ایران اشاره کرد و آن را ضربه ای جدی به رفاه، امنیت 
و ثبات جهانی دانســت و تأکید کــرد مهم ترین درس این تحولات، تبدیل شــدن 
سیاست های رژیم صهیونیستی به تهدیدی فراتر از مرزهای منطقه ای است. وزیر 
خارجــه ترکیه با تأکید بــر ضرورت واکنش هماهنگ جامعــه بین المللی، افزود 
کشورش به رهبری رجب طیب اردوغان، الگوی خاصی از «دیپلماسی رهبری» را 
توســعه داده و به طــور فعــال در میانجیگــری بحران ها مشــارکت دارد. او به 
نمونه هایی از این رویکرد از جمله ابتکار انتقال غلات از دریای ســیاه و تلاش های 
دیپلماتیک در منطقه شاخ آفریقا اشاره و تصریح کرد که هدف این میانجیگری ها 
فراهم کردن شرایطی اســت که طرف های درگیر خود به توافق برسند. فیدان در 
بخش دیگری از ســخنانش، نســبت به اظهــارات «اورزولا فون درلاین»، رئیس 
کمیســیون اروپا، درباره ترکیه، ابراز تأســف کــرد و گفت این موضــوع از طریق 

تماس های دیپلماتیک پیگیری و اصلاح شده است. 

«شرق» روایت می کند: سفر عباس عراقچی به اسلام آباد، آخرین تحولات و مسیر پرپیچ وخم گفت وگوها به کجا ختم می شود؟

اسلام آباد؛ ایستگاه ابهام در مسیر مذاکره
خبر

سیاستسیاست

عبدالرحمــن فتح الهــی: عباس عراقچــی، وزیر امــور خارجه 
جمهــوری اســلامی ایــران، در جریان ســفر رســمی خود به 
اسلام آباد، در نخســتین برنامه کاری با فیلد مارشال سید عاصم 
منیــر، فرمانده ارتش پاکســتان، دیدار و گفت وگو کــرد. در این 
دیــدار که با حضور ژنــرال عاصم ملک، مشــاور امنیت ملی و 
رئیس سازمان اطلاعات ارتش پاکستان، سیدمحسن نقوی، وزیر 
کشور پاکستان و نیز مقامات ایرانی از جمله کاظم غریب آبادی، 
معاون وزیر امور خارجه، امیری مقدم، سفیر ایران در اسلام آباد و 
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه برگزار شد، طرفین 
دربــاره روابط دوجانبــه، همکاری های امنیتــی و نیز تحولات 
منطقه ای تبادل نظر کردند. هم زمان، سناتور محمد اسحاق دار، 
معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان نیز در پیامی در 
شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «مشتاقانه در انتظار دیدارها 
و تعاملات ســازنده با هــدف تقویت صلح و ثبــات در منطقه 
هستم». اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز 
با انتشار پیامی در ایکس اعلام کرد: «دکتر عراقچی در این سفر 
با مقام های عالی رتبه پاکســتانی درباره تلاش های میانجیگرانه 
اسلام آباد برای پایان دادن به جنگ تجاوزکارانه تحمیلی آمریکا 
و رژیم صهیونیســتی و برقراری صلح در منطقه رایزنی خواهد 

کرد».
عراقچی هم پیش از ســفر به پاکســتان در پیامی در شبکه 
اجتماعی ایکس هدف سفر خود را «هماهنگی نزدیک با شرکای 
منطقــه ای در موضوعات دوجانبــه و رایزنی دربــاره تحولات 
منطقــه ای» عنوان کــرده و گفته بود: «همســایگان در اولویت 
سیاســت خارجی ایران قرار دارند». در ادامه این سفر، وزیر امور 
خارجه ایران با شــهباز شریف، نخست وزیر پاکســتان نیز دیدار 
کرد. در این دیدار که با حضور اســحاق دار، معاون نخست وزیر 
و وزیر خارجه پاکســتان و فرمانده ارتش این کشــور برگزار شد، 
طرفین درباره روابط دوجانبه، گسترش همکاری ها در حوزه های 

مختلف و همچنین تحولات منطقه ای گفت وگو کردند.
نخســت وزیر پاکســتان هم ضمن ابراز خرســندی از ســفر 
عراقچی، بر تداوم روند ارتقای روابط دو کشور تأکید کرد و گفت 
این روند در راستای منافع مشترک دو کشور همسایه و مسلمان 
ادامه خواهد یافت. او همچنین گزارشی از تلاش های منطقه ای 
اســلام آباد برای میانجیگری در تحــولات اخیر ارائه داد. عباس 
عراقچی نیز در این دیدار با اشــاره به اهمیت جایگاه پاکســتان 
در سیاســت خارجی جمهوری اســلامی ایران، بــر اراده تهران 
برای توســعه همه جانبه روابط دوجانبه تأکید کرد. او همچنین 
از تلاش هــای دولت پاکســتان بــرای کمک بــه توقف جنگ و 
برقراری آتش بس در منطقــه قدردانی و مواضع ایران در قبال 
تحولات اخیر را تشــریح کرد. در بخش دیگری از این رایزنی ها، 
دو طرف بــر اهمیت هماهنگی منطقه ای و نقش کشــورهای 
همســایه در کاهش تنش ها تأکید کردند. طرف پاکستانی نیز بر 
ادامه تلاش های دیپلماتیک برای حفظ ثبات و امنیت منطقه ای 

تأکید کرد.
سفر وزیر امور خارجه ایران به اسلام آباد بخشی از یک سفر 
منطقه ای اعلام شده است که شامل مسقط و مسکو نیز می شود. 
عراقچــی پیش تر اعلام کــرده بود هدف این ســفرها «تقویت 
هماهنگی با شرکای منطقه ای و رایزنی درباره تحولات جاری» 
است. بر اساس اعلام منابع رسمی، این سفر در شرایطی انجام 
شــده که گفت وگوهــای منطقه ای دربــاره آتش بس و کاهش 
تنش ها در حال پیگیری اســت و پاکستان نقش میانجیگرانه در 

برخی تحولات ایفا می کند.

 سفر کوشنر و ویتکاف به پاکستان!
هم زمان با ســفر عراقچی به اسلام آباد، کاخ سفید نیز اعلام 
کرد استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ویژه دونالد ترامپ، 
صبح شنبه برای انجام مذاکرات مرتبط با ایران به پاکستان سفر 
خواهند کرد. این خبر را کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، در 
گفت وگو با شبکه فاکس نیوز مطرح کرد و افزود جی دی ونس، 
معــاون رئیس جمهور همچنان در روند کلــی مرتبط با پرونده 
ایــران نقش فعال دارد. لیویت در این گفت وگو تأکید کرد دولت 
آمریکا امیدوار اســت این مذاکرات «ســازنده» باشد و بتواند به 
پیشرفت در مســیر توافق منجر شود. به گفته او، رئیس جمهور 
ترامــپ همچنان دیپلماســی را گزینه اول خــود می داند و در 
روزهای اخیر نیز نشانه هایی از پیشرفت در مواضع طرف ایرانی 

مشاهده شده است.
این در حالی است که دونالد ترامپ نیز مدعی شده ایران در 
حال آماده ســازی برای ارائه یک پیشنهاد در چارچوب مذاکرات 
است؛ هرچند جزئیاتی از این ادعا ارائه نشده است. منابع رسمی 
ایرانی تاکنون واکنشی به این اظهارات نشان نداده اند. العربیه به 
نقل از منبع ایرانی گفته بود عراقچی درخواست های ایران را به 
پاکستان تحویل داده است. در مقابل اسماعیل بقایی، سخنگوی 
وزارت امــور خارجه کشــورمان در پیامی در شــبکه اجتماعی 
ایکس نوشــت: «هیچ دیداری بین ایــران و آمریکا برنامه ریزی 
نشده است و صرفا نظرات و ملاحظات جمهوری اسلامی ایران 

به طرف پاکستانی منعکس می شود».
در پی ســفر عبــاس عراقچی بــه اســلام آباد و هم زمانی 
این ســفر با گزارش هایی درباره تحــرکات دیپلماتیک مرتبط با 
مذاکرات، فضای رسانه ای در پایتخت پاکستان با نوعی «احتیاط 
اطلاعاتی» همراه شده است. به نوشته ایرنا، پیگیری خبرنگاران 
برای گفت وگــو با ســخنگوی وزارت امور خارجه پاکســتان و 
همچنین وزیر اطلاع رسانی این کشــور درباره ابعاد سفر هیئت 
ایرانی، به دلیــل رویکرد محافظه کارانه مقام های رســمی، به 
نتیجه مشخصی نرسید. عطاءاالله تارر، وزیر اطلاع رسانی پاکستان 
در پاســخ به درخواست رســانه ها برای توضیح درباره موضع 
اسلام آباد نسبت به این ســفر، اعلام کرد: «ما به عنوان میزبان، 
قرار نیست اظهار نظر کنیم». این موضع گیری، به عنوان نشانه ای 
از سیاســت سکوت رسانه ای دولت پاکســتان در قبال تحولات 

جاری تفسیر شده است.
هم زمان، مشاهدات میدانی از سطح شهر اسلام آباد، به ویژه 
مسیرهای منتهی به منطقه قرمز و محل اقامت هیئت ایرانی در 
هتل ماریوت، از افزایش محســوس تدابیر امنیتی و محدودیت 
شدید تردد حکایت دارد. گزارش ها نشان می دهد تردد عمومی 
در این مناطق به طور کامل محدود شــده است. در همین حال، 

خبرنگار شــبکه الجزیره در اســلام آباد گزارش داده است وزیر 
اطلاع رسانی پاکســتان در گفت وگویی غیررســمی و محرمانه 
تأکید کرده «خاموشی اطلاعاتی عمدی» در جریان سفر هم زمان 
مقام های ایرانی و آمریکایی به پاکســتان اعمال شده است. به 
گفته او، اســلام آباد به عنوان میانجی، پیشــنهادهای طرفین را 
دریافت کرده اما نگران اســت افشای زودهنگام اطلاعات، روند 
گفت وگوها را مختل کند. با وجــود این گزارش ها، تاکنون هیچ 
بیانیه رســمی از سوی دفتر نخست وزیری یا وزارت امور خارجه 
پاکستان درباره جزئیات برنامه های هیئت ایرانی یا روند احتمالی 

مذاکرات منتشر نشده است.

 یک مسیر پرحرف وحدیث
بــا گذشــت ۱۹ روز از اعــلام آتش بــس، همچنــان نه تنها 
چشــم انداز روشــنی از سرنوشــت مذاکرات وجود ندارد، بلکه 
حجم تناقض ها و ابهامات به ســطحی رسیده که عملا امکان 
ترسیم مسیر پیش رو را دشوار کرده است. در این میان، اگر تجربه 
دور نخســت مذاکرات اسلام آباد با حضور محمدباقر قالیباف را 
به  عنوان یک الگوی نســبی در نظر بگیریم، باید اذعان داشــت 
روندهای پس از آن، بیش از آنکه نشــان دهنده پیشرفت باشند، 
با آشفتگی در روایت، چندگانگی در تصمیم گیری و نبود انسجام 

راهبردی همراه بوده اند.
حتی در همان مذاکرات اســلام آباد نیز امــا و اگر و حرف و 
حدیث بسیار بود. یکی از مصادیق روشن این وضعیت، ماجرای 
طرح های پیشنهادی اســت؛ از ارائه طرح ۱۰ماده ای ایران با دو 
نسخه فارسی و انگلیسی که گفته می شد میان آنها تضادهایی 
وجود داشت و هرگز مشخص نشد کدام نسخه مبنای مذاکرات 
قرار گرفته، تا مواجهه مبهم با طرح ۱۵ماده ای طرف مقابل که 
آن نیز بدون تعیین تکلیف روشــن، به مجموعــه ای از ابهامات 
افزود. این ســطح از بی تعینی در اســناد پایــه مذاکرات، خود 
به تنهایی نشــان دهنده ضعف در صورت بنــدی یک چارچوب 
منسجم برای گفت وگوهاست. در چنین شرایطی، سفر شامگاه 
جمعه عباس عراقچی به اســلام آباد و آغاز یک تور دیپلماتیک 
میان پاکستان، عمان و روسیه، اگرچه در ظاهر نشانه ای از تحرک 
دیپلماتیک است، اما در واقع بیش از آنکه بیانگر ارتقای سطح 
گفت وگوها باشد، نشــانه ای از تنزل مذاکرات و مذاکره کنندگان 
تلقی می شــود. تجربــه دو دور مذاکرات در ســطح وزیر امور 
خارجه پیش از جنگ های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه به روشنی نشان داد 
این ســطح از گفت وگو در قالب وزیر خارجــه، نه تنها به نتیجه 
ملموســی منجر نشــد، بلکه نتوانســت از ورود به فاز نظامی 
جلوگیــری کند. از ایــن رو، تکرار همان الگــو نمی تواند حامل 
نشــانه ای از بهبود شرایط باشــد. نکته مهم تر، ترکیب تیم های 
مذاکره کننده است که به نظر می رسد از منظر کارآمدی، پیش تر 
آزموده و کم اثر بوده اند. به هر حال برای همه مســجل اســت 
که ترکیب «عراقچی، ویتکاف و کوشنر» یک ترکیب ناکام است. 
در حالی که نگاه ها به ســطوح بالاتر تصمیم گیری معطوف به 
قالیباف/ونس شــده بود، اکنون بازگشت به ترکیب های پیشین 
ناکام، ایــن نگرانی را تقویــت می کند کــه اراده ای جدی برای 
تغییر مســیر وجود ندارد. در کنار این موضوع، این گزاره نیز قابل 
طرح است که وزارت امور خارجه و شخص وزیر در این شرایط، 
لزوما ســکان دار اصلی مذاکرات نیســت و مسیر تصمیم گیری 
از کانال های دیگری هدایت می شــود. لذا ســفر وزیر خارجه به 
پاکســتان، چه با مذاکره مقامات آمریکایی همراه شــود  یا طبق 
گفته های اســماعیل بقایی، ســخنگوی وزارت خارجه، دیداری 
میان مقامات تهران و واشــنگتن صورت نگیرد، تفاوت چندانی 
در اصــل موضوع و خروجی کار نخواهد داشــت. چون ترکیب 
تجربه شــده، نتیجه متفاوت در بر نــدارد، حتی اگر فضا به طور 

کلی تغییر کرده باشد.
بر این اســاس، بدون تعارف باید گفــت روندی که اکنون در 
حال پیگیری اســت، به هر چیز شباهت داشــته باشد، الزاما به 
یک مذاکــره هدفمند برای پایان دادن به جنگ شــباهت ندارد. 
مجموعــه ای از تأخیرهــا، تناقض ها، تغییر ســطوح و ابهام در 
راهبرد، فضایی را شکل داده که در آن  احتمال شکست مذاکرات 
بیش از دســتیابی به یک توافق پایدار به نظر می رسد. در چنین 
وضعیتی، اســتمرار این مســیر نه تنها گرهی از بحران نخواهد 
گشــود، بلکه می تواند بر پیچیدگی های آن بیفزاید. در مجموع، 
آنچه امروز بیش از هر چیز ضرورت دارد، شــفافیت در اهداف، 
انسجام در پیام و پرهیز از چندصدایی در حوزه سیاست خارجی 
اســت. در غیــر این صورت، اســتمرار وضعیت فعلــی نه تنها 
به تقویــت روند مذاکرات کمکی نخواهد کــرد، بلکه می تواند 
هزینه های بیشــتری را در شــرایطی که کشــور بــا چالش های 

چندلایه مواجه است، تحمیل کند.

 روی دیگر سکه
البته ســکه ابهــام در مذاکــرات، روی دیگر هــم دارد. در 
شرایطی که جی دی ونس به دلایل گوناگون از حضور مجدد در 
مذاکرات اســلام آباد امتناع می کند و هم زمان با ان شاهد گسیل 
حجم بی ســابقه ای از ناوهای جنگی، سوخت رسان ها و نیروها 
به منطقه هســتیم و در عین حال تداوم محاصره دریایی ایران، 
تشــدید آنچه از آن به  عنوان «خشــم اقتصادی» یاد می شود و 
استمرار فشارهای عملیاتی، عملا نتیجه ای جز این وضع مبهم و 

آشفته در مذاکرات ندارد. چون تناقض کلامی و عملی واشنگتن 
تصویری مبهم و در عین حال معنادار از رویکرد واشنگتن ترسیم 
می کند. افــزون بر ایــن، گزارش هایی درباره هــدف قرارگرفتن 
کشــتی ها و نفتکش های ایرانی، این گزاره را تقویت می کند که 
میدان فشار همچنان فعال و حتی رو به گسترش است. در چنین 
بستری، انتظار شکل گیری یک فرایند روشن برای مذاکره متوازن 
و مبتنی بر اعتماد، چندان واقع بینانه به نظر نمی رســد؛ چراکه 
دیپلماســی در ذات خود نیازمند حداقلی از توازن میان فشار و 
امتیاز است، حال آنکه در وضعیت کنونی، کفه فشار به وضوح 
سنگین تر است و این عدم توازن، عملا فضای گفت وگو را از معنا 

تهی می کند.
از همه مهم  تر باید این را هم متذکر شــد زمانی که نســبت 
به تنزل مذاکره کنندگان و بازگشــت چهره هایی چون کوشــنر و 
ویتکاف سخن می گوییم، باید در نظر داشت که در ساختار کنونی 
سیاســت خارجی ایالات متحده، آنچه بیــش از هر چیز جلب 
توجه می کند، سیالیت و ابهام در جایگاه برخی چهره های اثرگذار 
اســت. افرادی چون ویتکاف و کوشــنر که نه در چارچوب های 
رسمی تعریف شده اند و نه موقعیت نهادی روشنی دارند، عملا 

هر پروسه ای را به راحتی می توانند به شکست برسانند.
 ویتکاف به عنوان دوست قدیمی ترامپ و یک ملاک، در غیاب 
پیشینه ای کلاسیک در دیپلماسی، هم زمان در پرونده های ایران 
و جنگ اوکراین نقش آفرینی کرده و کوشــنر نیز بیش از آنکه در 
قامت یک دیپلمات ظاهر شود، به مثابه بازیگری با رویکردهای 
معاملاتی و حتی دلال اســلحه شــناخته می شــود. در چنین 
فضایی، طبیعی اســت که عباس عراقچی از همتایی هم وزن و 
هم تراز برخوردار نباشد و ناگزیر با افرادی وارد گفت وگو شود که 

فاقد درک منسجم از الزامات و ظرایف دیپلماسی حرفه ای اند.
نمونــه ای گویاتر از این وضعیــت، انتصاب کوتاه مدت مارک 
ساوایا توسط ترامپ به  عنوان نماینده ویژه در عراق است؛ تاجر 
ماری جوانا و اینفلوئنســری که بدون هرگونه ســابقه دولتی یا 
دیپلماتیک، صرفا بر پایه مناســبات شــخصی وارد این عرصه و 
به سرعت نیز کنار گذاشته شد. چنین انتصاب هایی بیش از آنکه 
نشانه ای از ابتکار در سیاست خارجی باشد، حاکی از غلبه روابط 
فردی و خانوادگی بر ســازوکارهای حرفه ای اســت؛ روندی که 
نه تنها بر پیچیدگی مذاکرات می افزاید، بلکه امکان دستیابی به 
تفاهمی پایدار و مبتنی بر قواعد شناخته شده دیپلماتیک را نیز با 

تردید مواجه می کند.
در همیــن بــاره جولین بارنز-دیســی، جانا کوبــزاوا و جیم 
اوبرایــن، ســه پژوهشــگر در شــورای روابــط خارجــی اروپا 
(European Council on Foreign Relations)، طــی تحلیلی 
مشــترک هشــدار داده بودند واگذاری دیپلماســی به حلقه ای 
از فرســتادگان شخصی، دوســتان، ســرمایه گذاران و بازیگران 
غیررســمی نزدیک به ترامپ، به شــکل گیری یک «مدار نفوذ و 
منافع خودتقویت شــونده» انجامیده اســت؛ مداری که خارج 
از چارچوب هــای نهادی و نظارتی عمــل می کند و می تواند بر 

روندهای صلح و امنیت جهانی اثرات بلندمدت بگذارد.
از دیــدگاه این نویســندگان، این الگو بــرای اروپا یک چالش 
ســاختاری ایجاد می کند، زیــرا درحالی که بازیگــران آمریکایی 
در شبکه های شــخصی و فاقد پاســخ گویی فعالیت می کنند، 
طرف هــای اروپایی مقید بــه قواعد رســمی، محدودیت های 
حقوقی و نظارت عمومی هستند. آنان تأکید می کنند این سبک 
دیپلماســی که در پرونده هایی چــون اوکراین، غزه و حتی ایران 
نمود یافته، اغلب با ضعف تخصصی، فقدان درک فنی و غلبه 
ملاحظات تجاری همراه است. در جمع بندی، تحلیل مذکور سه 
ویژگی اصلی این رویکرد را برمی شمارد: نخست، فشار بر طرف 
ضعیف تر در مذاکرات؛ دوم، به تعویق انداختن مســائل کلیدی 
برای تســریع توافقات نمایشی؛ و ســوم، پیونددادن فرایندهای 
صلح با منافع اقتصادی شبکه های شخصی. نویسندگان هشدار 
می دهند اگر اروپا نتواند قواعد تعامل با این شــبکه ها را شــکل 
دهــد، با توافق هایی شــکننده و ناقص مواجه خواهد شــد که 
نه تنهــا منافع آن، بلکه ثبات کشــورهای درگیــر را نیز به خطر 

می اندازد.
اگر مشــخصا بر ایران متمرکز شویم، کِلسِی داونپورت، مدیر 
بخش سیاست عدم اشاعه در انجمن کنترل تسلیحات مستقر در 
واشنگتن، بعد از وقوع جنگ تحمیلی دوم علیه ایران در گزارشی 
تحلیلی تأکید می کند ناتوانی فنی و ادراکی فرســتاده های ویژه 
دولت دونالد ترامپ در قبال پرونده ایران، یکی از عوامل تشدید 
بحران و در نهایت ســوق یافتن اوضاع به سمت درگیری نظامی 
بوده اســت. در این گزارش، او اســتیو ویتکاف و جرد کوشنر را 
چهره هایی فاقد صلاحیت تخصصی برای پیشــبرد یک مذاکره 

پیچیده هسته ای معرفی می کند.
به گفته داونپورت، شواهد نشان می دهد دونالد ترامپ پیش 
از پایان دور سوم مذاکرات ژنو، عملا تصمیم خود را برای ورود به 
تقابل نظامی گرفته بود و مذاکرات فقط در ظاهر ادامه داشت. 
در این چارچوب، ارزیابی های نادرست تیم مذاکره کننده از جمله 
برداشت های غلط از برنامه هســته ای ایران، در شکل گیری این 
تصمیم نقش داشــته اســت. در گزارش همچنین آمده است 
اســتیو ویتکاف، بدون برخورداری از تجربه دیپلماتیک و دانش 
فنی لازم، برداشت های نادرستی از ساختار برنامه هسته ای ایران 
ارائه کرده و همین امر موجب انتقال تصویر غلط به کاخ سفید 

شده است. جرد کوشنر نیز در کنار او به  عنوان چهره ای سیاسی-
تجاری، در فرایند تصمیم ســازی نقش داشــته اما فاقد جایگاه 

حرفه ای در چارچوب دیپلماسی سنتی بوده است.
در گزارش لورا روزن، خبرنگار و تحلیلگر آمریکایی، با عنوان 
«آیا دیپلماســی با ایران واقعا محکوم به شکست بود؟» نسبت 
به روایت رسمی دولت ترامپ درباره جنگ و مذاکرات هسته ای 
با ایران، تردیدهای جدی مطرح می شود. به باور او، در حالی که 
کاخ ســفید تلاش دارد شکست مذاکرات را به «عدم حسن نیت 
ایران» نسبت دهد، مجموعه اظهارات مذاکره کنندگان آمریکایی 
نشان می دهد تصویر ارائه شده از روند گفت وگوها کامل و دقیق 
نیســت. به گفته روزن، سوءبرداشــت های فنی، فقدان مشاوران 
متخصــص و اعمال فشــار زمانی مصنوعــی، نقش مهمی در 

فروپاشی مسیر دیپلماسی داشته است.
در بخشــی از گزارش، به نقش «اســتیو ویتــکاف» و «جرد 
کوشــنر» اشاره می شود که بدون همراهی کارشناسان هسته ای 
وارد مذاکرات شــده و درک نادرســتی از برخی مفاهیم کلیدی 
برنامه هســته ای ایران داشــته اند. نمونه هایی مانند برداشــت 
اشــتباه از رآکتور تحقیقاتــی تهران یا میزان ذخایــر اورانیوم، از 
جملــه مواردی اســت که نشــان دهنده ضعــف تحلیلی تیم 
آمریکایی است. این روزنامه نگار همچنین تأکید می کند ایران در 
ژنو پیشنهادهایی شامل توقف موقت غنی سازی و محدودسازی 
ذخایر ارائه کرده بود، اما این پیشــنهادها در فضای بی اعتمادی 
و برداشــت های امنیتی شدید، به درســتی بررسی نشد. از سوی 
دیگر، اختلاف میان اهداف حداکثری واشــنگتن و مواضع ایران، 
شــکاف مذاکراتی را عمیق تر کرده اســت. در بخش دیگری از 
گزارش، «علی واعظ» نیز تأکید می کند طرف آمریکایی به دنبال 
پاســخ های ســاده «بله یا خیر» بوده، درحالی که دیپلماســی 
ماهیتــی پیچیده و مرحله ای دارد. جمع بندی روزن این اســت 
که جنگ، نه نتیجه اجتناب ناپذیر شکســت دیپلماســی، بلکه 
محصول ترکیبی از شــتاب زدگی سیاســی، سوءبرداشت فنی و 
جایگزین شدن محاسبات سیاسی بر فرایند کارشناسی بوده است؛ 
وضعیتی که امکان توافق را پیش از آنکه واقعا آزموده شود، از 

میان برده است.

 نفی اصل مذاکره یا نقد شیوه مذاکرات؟
هم زمان با حضور هیئت جمهوری اسلامی ایران به ریاست 
عباس عراقچی در اسلام آباد، فضای سیاسی و رسانه ای پاکستان 
حاکی از رویکرد محتاطانه دولت در ادامه مســیر دیپلماسی و 
جلوگیری از هرگونه درز اطلاعات از جلســات یا مراقبت نسبت 
به اطلاع رســانی نادرســت و زدودن فضــای گمانه زنی  درباره 
اهداف رایزنی های سطح بالای تهران و اسلام آباد است. العربیه 
هم به نقل از منبع ایرانی عنوان کرد عراقچی درخواســت های 
ایران را به پاکســتان تحویل داده است. الجزیره هم نوشته یک 
«خاموشی عمدی بر اطلاعات مذاکرات اسلام آباد حاکم است». 
بــا درنظرگرفتن این اخبار و با وجــود همه نقدهایی که به روند 
مذاکــرات و به ویژه ســطح آمادگی و خطاهــای تحلیلی طرف 
آمریکایی وارد شده، نمی توان از یک واقعیت مهم چشم پوشید 
که وضعیت کنونی اساسا در لایه ای پیچیده و چندوجهی گرفتار 
شــده است و این اوضاع و احوال نه چندان تعریفی در مذاکرات 
صرفا با نســبت دادن مسئولیت به یک طرف و انداختن توپ در 
زمین واشنگتن قابل توضیح نیست. آنچه امروز با آن مواجهیم، 
نه یک مســیر روشــن دیپلماتیک، بلکه مجموعه ای از ابهامات 

متقاطع در هر دو سوی میز مذاکره است.
در حالی کــه بخش قابل توجهی از نقدهــا متوجه فقدان 
انسجام کارشناسی در تیم آمریکایی و مشخصا ترامپ، ویتکاف 
و کوشــنر اســت، در داخل ایران نیز تصویر یکدست و شفافی از 
سیاست مذاکراتی وجود ندارد. در کنار کارنامه عراقچی از زمان 
سکان داری وزارت خارجه، تشتت و تضاد دیدگاه ها و رقابت های 
درونی، گاه به گونه ای بازتاب پیدا می کند که خود به عاملی برای 
تشدید ابهام در سطح عمومی تبدیل می شود. در چنین شرایطی، 
مخالفان و موافقان مذاکره هریک تلاش دارند چارچوب تحلیلی 
خــود را غالب کنند، اما نتیجه نهایی  به جــای هم گرایی، نوعی 

پراکندگی ادراکی است.
از سوی دیگر، اســتمرار برخی محدودیت های ارتباطی و از 
جمله قطعی  ۵۷ روزه اینترنت، فضای اطلاع رسانی را با اختلال 
مواجه کرده و دسترســی شــهروندان به داده های دقیق و قابل 
اتــکا را کاهش داده اســت. ایــن وضعیت، جامعــه را در یک 
منطقه خاکستری قرار می دهد؛ جایی میان روایت های رسمی، 
غیررســمی و گاه متناقض و درســت در همین شرایط است که 
جامعه به اخبار درســت و متقن بیش از هــر زمان دیگری نیاز 
دارد. صداوسیما که مدت هاست مرجعیتی نداشته و ندارد و در 
این بین چشــم جامعه به دیگر رسانه هاست که بتواند خوراک 
درســت را به آنها برساند. در چنین شــرایطی بیش از هر زمان 
دیگر، مردم نیازمند شــفافیت هســتند. نبایــد فراموش کرد که 
جامعه نه تنها مخاطب سیاســت خارجــی، بلکه یکی از ارکان 
اصلی امنیت ملی است. تجربه نشان داده مردم  درک عمیق تری 
از منافع بلندمدت کشــور دارند؛ اما این درک زمانی به ســرمایه 
اجتماعی تبدیل می شود که امکان دسترسی به اطلاعات دقیق 

و قابل اعتماد برای آنان فراهم باشد.
در مجموع آنچه از روند موجود قابل برداشــت اســت، نه 
نفی اصل مذاکره، بلکه نقد جدی بر کیفیت، روش و انســجام 
آن اســت. مســئله اصلی در اینجا به «فرایند» بازمی گردد، نه 
صرفا «محتوا». زمانی که یک مسیر دیپلماتیک با مجموعه ای از 
روایت های متناقض، تکذیب های پی درپی و ابهام های حل نشده 
همراه می شــود، طبیعی اســت که خروجی آن نیــز از پیش با 
تردید مواجه شــود. در چنین وضعیتــی، افکار عمومی بیش از 
آنکه با یک روند قابل پیش بینی روبه رو باشــد، با مجموعه ای از 
ســیگنال های متغیر و گاه متعارض مواجه است. این وضعیت 
نه تنها امکان ارزیابی واقع بینانه را دشوار می کند، بلکه ظرفیت 
شکل گیری اعتماد عمومی نسبت به نتایج احتمالی را نیز کاهش 
می دهد. بنابراین مسئله اصلی این نیست که مذاکره نباید انجام 
شود، بلکه این است که بدون شفافیت، انسجام و حداقل ثبات 
در روایت و اجرا، نمی توان انتظار داشت که مذاکره به نتیجه ای 
پایدار و قابل اتکا منجر شود. در یک کلام «با این شیوه مذاکراتی، 

مردم نباید منتظر نتیجه خاصی باشند».


